
     

 

 

 

 

 غالب؟  ا یجامع   تیغا  ،یآمل  ی الله جواد تیسعادت از نظر آ
 * یطاهره صالح

 **یصباغچ  ییحی

 چکیده 

غالب از سعادت   ت ی جامع و غا  ت یغا ریدرباره سعادت، دو تفس زیاز جمله مسائل مهم و بحث انگ
  ری. طبق تفسشوندیم  لیدر سعادت تحل  لیعوامل دخ  یاثرگذارزان  یبر اساس م  ریدو تفس  نیاست. ا

دارند؛ و بر    یاست که چند مولفه دارد که هر کدام ارزش استقلال  یجامع، سعادت مفهوم   ت یغا
  ل ین  لهی وس  ایها، مقدمه  مولفه  ریمولفه سازنده دارد و سا   ک یغالب، سعادت تنها    ت ی غا  ریتفس  ساسا

  یآمل  یالله جواد  ت ی آ  دگاهی د  یضمن واکاو  کوشدیهستند. مقاله حاضر م  یقیبه آن سعادت حق
درباره    شانیا  دگاهیپرسش پاسخ دهد که د  نیبه ا  ه،یسعادت متعال  نییسعادت و تب  یستی درباره چ

  هیآن است که سعادت متعال  قیتحق  نیجامع. حاصل ا  ت ی غا  ایغالب است    ت یغا  ریتفس  عادت،س
  ینی و د  یعقل  ،یعمل   ،یعلم  لی و فضا  شودی نفس مطرح م  یبه عنوان کمال وجود  شانیدر آثار ا
غالب    ریبا تفس  یشتریب  یخوانهم   شان،یا  دگاهید  نیسعادت است. بنابرا  نیبه ا  لین  یبرا  یامقدمه 
استفاده شده   یلیتحل  -یفیپژوهش از روش توص  نیا  یهاافتهی دارد. در ارائه و طرح    دتاز سعا
 است. 

  جامع.   ت یغالب، غا  ت یسعادت، غا ،یآمل یجواد ها:واژه د یکل

 ـــــــــــــــــــــــــــ  

   ( tsalehi@gmail.com.961)   نویسنده مسئول( )   . ران ی تهران. ا   دانشگاه الزهرا،   ی مدرس گروه فلسفه و حکمت اسلام   ، ی شناس عه ی ش   ی دکترا   * 

 (sabbaghchi@sharif.edu) .رانی . تهران. افی دانشگاه شر یو علوم انسان یمرکز معارف اسلام ار ی استاد **
 (۲۱/۰۳/۱۴۰۳: یرشپذ یخ ؛ تار۰۱/۱۴۰۳ /۲۰: یافتدر یخ )تار

doi: 10.22034/isra.2024.456573.1985 
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 طرح مساله 

های  ترین مسائل حوزهدر طول تاریخ بشر مساله سعادت و شقاوت ابدی از اساسی

الهیات، فلسفه، کلام و اخلاق بوده است. پرسشی اساسی که هماره انسانها با توجه 

اند. به نگرش خود برای یافتن پاسخ، آن را از زوایای مختلفی مورد مداقه قرار داده 

 ای از سعادت دارد و ممکن است تلقی خود را درست بداند. هر تفکری تصور ویژه

نیک اعلابودنِ  خیر  نیکوماخوس،  اخلاق  کتاب  در  عادی  ارسطو  سخنی  را  بختی 

دهد برای اینکه دقیقا معلوم شود  داند که مورد توافق همگان است و توضیح میمی

مشخص شود. وی در فۀ خاص آدمی  یکارکرد اصلی و وظسعادت چیست لازم است  

ب رد و سعادت  کار مختص انسان را که عبارت است از نظر کردن، نام میادامه تنها  

(  ۳۴-۳۰.  ، ص۱۳۸۵کند.)ارسطو،  خاص را در این فعالیت خاص انسان جستجو می 

ارسطو بر این عقیده است که اگر عقل توجه خود را از امور مادی قطع و به امور  

از تعلقات مادی می  از رهیدن  تواند صاحب خود را شبیه مجرد معطوف کند، پس 

و عقل را   گذراندیموافق عقل م  یکه زندگ  یکه کس  دی نمایم  نیچنمجردات کند: »

از همه دوست   ش یاو را ب  ان یاست و خدا  افته یوجه نظم    نیبه بهتر   شی پرورد زندگیم

توجه دارند   انیچنانکه مردمان معتقدند به اعمال و رفتار آدم  انی دارند چه اگر خدا

آنان دارد و آن جز عقل    با  کینزد  یشیکه خو  شوندیشادمان م  یزیاز آن چ   گمانیب

را  یزیچ  نانیا رایز  دهندیم کیکه عقل را دوست دارند پاداش ن یانیو به آدم ست ین

  آورند ی که بجا م  یو در هر عمل  زهاست یچ   نیتریگرام  انیکه در نظر خدا  پرورندیم

: گویدمیبا خدا    ارتباط بیشتروی در ادامه برای    «و شرافت را در نظر دارند.  یدرست

ا» ا  نکهیدر  نیتعلق دارند ترد  لسوفانیبه ف  اتی خصوص  نیهمه  ا  ست ی د  از  رو    نیو 
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از   انندی چون محبوب خدا  لسوفانیاز همه دوست دارند و ف  شیرا ب  لسوفانیف  انیخدا

ن  نیتریعال ببهره  یبختک ی درجه  و  آدم  شیورند  همه  ).ندابخت ک ین  انی از   ارسطو، « 

های متعددی  های سعادت از دیدگاه ارسطو بررسی درباره مولفه   ( ۳۹۵.  ص  ،۱۳۸۵

 انجام شده است.

جامع«  »غایت  اصطلاح  غالب«   1دو  »غایت  اخلاق   2و  فلسفه  در  بار  نخستین 

هاردی) ویلیام  توسط  دیدگاه  ۱۹۹۰-۱۹۰۲معاصر،  تفسیر  در  او  است.  شده  بیان   )

نویسد در حالتی که تامل و اخلاق را بطور مستقل دارای ارسطو درباره سعادت می

ارزش در نظر بگیریم که هر یک سازنده سعادت هستند، »غایت جامع« مد نظر است 

و اگر فقط تامل را سازنده سعادت بدانیم و هر امر باارزش دیگری را در مرتبه پایینتر  

برخی    بدین ترتیب  ( Hardi,1967, P. 280)از تامل بدانیم، »غایت غالب« مورد نظر است.

از شارحان ارسطو، وی را معتقد به تفسیر »غایت غالب« دانسته و برخی دیگر، وی  

های سعادت و دانند. البته در تعداد مولفه را مدافع تفسیر »غایت جامع« از سعادت می 

دارد.  وجود  بسیاری  اختلاف  جامع«،  »غایت  تفسیر  طرفداران  بین  آنها،  تعیین  نیز 

   ( ۲۲۴. ، ص۱۳۹۸، )جوادی

 ر یتحر  رشته  به  غالب؟«  ای  جامع  ت یغا  نا؛یس  ابن  نظر  از   »سعادت  عنوان  با  یامقاله 

 جه ی نت  نیا  به  و  داده  قرار  کنکاش   مورد  نایس  ابن  دگاهید  از   را  سعادت  ت یغا  که  درآمده

  نا، یس  ابن  دگاهی د  اساس  بر.  است   کترینزد  غالب   ت یغا  ری تفس  به  ،ی و  دگاهی د  که  دهیرس

  ی است؛ برا   یکمال  یاست که به حسب هرکدام دارا  یمتعدد   یقوا  یفس انسان دارا ن

 ـــــــــــــــــــــــــــ  

1. Inclusive End. 

2. Dominant End. 



 

 

 

48 

ال
س

 
هم

زد
شان

  ـ 
ره

ما
ش

 
ول

ا
 یاپیپ  ـ 

 ـ 44
هار 

ب
  

14
03

 

ادراک صورتها  ن  ینمونه کمال قوه بصر،  ادراک   کو،یمتناسب و  و کمال قوه سمع، 

اوست    یاست که در رأس همه قوا  یاقوه  یدارا   یمنتظم است. اما نفس انسان  اصوات

نفس متصور است که    یبرا   یکمال  زین قوه نی. طبعا ًمتناسب با ا است   «یعقلو آن »قوه  

نفس وابسته به آن است.   ییقرار دارد و سعادت نها ت  لاکما  همهدر رأس    خیاز نظر ش

 کند ی م  انیب  نیچنرا    یاز نظر و  یکمال قوه عقل  نا،یمقاله بر اساس آثار ابن س  سندهینو

 بداند   و  کند  قیتصد  و  تصور  را  یتعالیبار  واحد  ذات  در  موجود  معقولات  انسانکه  

  صورت   به   را  یو   صفات  ر یسا  و  ت یوحدان  و  زیتما  و  است   یبرهان  یتعالحق  وجود  که

  ن یآخر  تا  یروحان  جواهر  از   آنها  تیفیک  و  موجودات  کل  وجود  سپس  بداند،  یبرهان

 ذات   در  برسد،  که  مرتبه  نیا  به  انسان  نفس.  شود  متمثلل  یو   در  موجودات  مرتبه

  ی قیحق  درک  ت یو در نها  .بود  خواهد  موجود  ینیع  جهان  مشابه  معقول  یجهان  شیخو

 .است   آن  با  اتصال   و  فعال  عقل  از   کامل  قبول  یگرو  در  سیالرئ  خیش  نظر  از   یعقل  لذت

و رصد    اخلاق  فلسفه  در  غالب   ت یغا   و  جامع  ت یغا  درباره  یمقدماتاز مطالعه    پس

  از  آن  ی بررس  به  که  کرد  جاد یا  ذهنم  در  را  دهیا  نیاباره، مقاله فوق    نیدر ا  یمقالات

، ی مختلف هابر اساس دیدگاه   میتوان،  اساس  نیا  بر  .  بپردازم  معاصر  لسوفانیف  دگاهید

و درباره    شود را بررسی نمودمی   سعادت در نظر گرفتهچیستی  برای  که    ییهامولفه 

در نوشته حاضر، ضمن نظر داد.    های سعادتداشتن یا نداشتن ارزش مستقل مولفه

این پرسش  های آن از دیدگاه آیت الله جوادی آملی، بررسی چیستی سعادت و مولفه 

تفسیر غایت  شود که  دنبال می  اساس  بر  آن  ایشان درباره سعادت و تحلیل  دیدگاه 

یا جامع. جهت رسیدن به پاسخ این مساله، ابتدا به بررسی دیدگاه ایشان   است  غالب 

ها و تبیین ارزشمندی های آن پرداخته سپس با تحلیل مولفه درباره سعادت و مولفه 
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موضوع سعادت شایان ذکر است  دهیم.  آنها، به پرسش اصلی نوشتار حاضر پاسخ می 

در آثار متعددی از آیت الله جوادی آملی مورد نظر بوده است اما بطور خاص درباره 

»سعادت متعالیه از منظر آیت الله جوادی آملی«، اثر   سعادت، تنها یک مقاله با عنوان

  ی هاآموزه  اساس  بر  که  است   آن  مقاله  نیا  جهینت  زایی نگارش یافته است.رضا لک

است.  هیمتعال  است یامورش با س  میناطق و تنظ  وانیمتاله است نه ح   یانسان ح   ،ینید

 ان ی را درباره سعادت ب  یآمل   یالله جواد   ت یآ  دگاهیکه د  یدر عبارات  ریاخ  مقاله  گرچه

متفاوت    پردازش  و  یبنددسته لحاظ نوع    بهدارد اما    یبا نوشتار حاضر اشتراکات  کندیم

 جامع   ای  غالب   ت یغا  ریتفس   یبررس  حاضر  نوشتار  یاصل   مساله  نکهیا  ضمن  ؛است 

بر    است   یگفتن  .است   سعادت  متمرکز  مستقلی  پژوهش  مقاله تاکنون  اصلی    مساله 

است.  حاضر نشده  گردآوری   دیده  شیوه  مقاله،  این  موضوع  ماهیت  به  توجه  با 

 -ها از روش توصیفییافتهای است و در ارائه و طرح  اطلاعات بر پایه منابع کتابخانه 

 تحلیلی استفاده شده است. 

 جوادی آملی آیت الله سعادت از دیدگاه 

 پیش از ورود به این بحث، شایسته است معنای لغوی و اصطلاحی سعادت را از نظر 

بختی بختی و نیکسعادت به معنای خوش  ،در لغت فارسی  بگذرانیم.  شناسانلغت 

« گرفته شده    « بیان شدهمعجم مقاییس اللغهدر »  است.   عدِ  به    وواژه سعادت از »س 

 ( ۷۵، ص.  ۳.  ، ج۱۴۰۴فارس،  )ابن  معنای دلالت بر خیر و سرور مطرح شده است.

در مفردات چنین آمده است: یاری رساندن امور الهی به انسان برای رسیدن به خیر،  

ا ال ذِین  سُعدُِوا ِ ن ه« بزرگترین سعادت سعادت است و با اشاره به آیه »و  أ م  ها ف فیِ الجْ 

را حالتی  ۴۱۰.  ، ص۱۴۱۲)راغب،    داند.را بهشت رضوان می ( اصل واژه سعادت 
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اند که اقتضای خیر، فضل و صلاح را داشته باشد که این معنا یا به صورت دانسته 

خیر  امور  انجام  برای  توفیق  بصورت  یا  شده  نهاده  انسان  ذات  در  تکوینی 

« دو بار در   ( ۱۲۸، ص.  ۵ج.  ،  ۱۳۶۰است.)مصطفوی، عدِ  در قرآن واژگان با ریشه »س 

 منابع لغوی در  آمده است. در مجموع واژه سعادت   ۱۰۸و    ۱۰۵سوره هود، در آیات  

 یر، مساعدت و یاری کردن. خبکار رفته است: رسیدن به  یاصل یبه دو معنا 

همچنین در معنای اصطلاحی سعادت گفته شده که سعادت بر کمال و مطلوب  

شود. اگر چه در این نامگذاری بین انسانها توافق نظر وجود  ها اطلاق مینهایی انسان 

بینی و دارد اما در تعریف آن نظرات متفاوت است و در طول تاریخ با توجه به جهان 

، ۱۳۹۸  ،ی )جوادهای مختلف، معانی متفاوتی برای سعادت لحاظ شده است.  نگرش

   ( ۲۲۳. ص

 سعادت چیستی  -1

 معناشناسی سعادت  . 1-1

  ی و بدبخت   یبه خوشبخت  یترجمان واژه سعادت و شقاوت در زبان فارس   یآمل  یجواد

، چون بخت به مفهوم شانس  داند یمنادرست  را یو بدشانس یشانسخوش یبه معنا 

آموزه با  ب  یهاو تصادف   هر   خاستگاه  دی... قرآن مجاست   ناسازگار  یاله  یِ نیجهان 

نادرست او   یو کردارها  یها را خود آدمی بد  همه  شهیر  و  رحمان  یخدا  را  یکین

)نساء:  یم معنا   سعادت  واژه(  ۷۹داند.  ن  یبه  ن  یکیمطلق  در   یعنیاست؛    ییکویو 

و در    سته،یو شا   ستهیبا   یبرآمده از رفتارها  یسرنوشت  کی مفهوم ن  ،یجهان  نیا  یزندگ

  ، یآمل  ی)جواد رساند.  یرا م   یاله  یاری   هی در سا  یکوفرجامین  یمعنا   ،یآخرت  اتیح 

بیان   ( ۱۸۸.  ص،  ۸.  ج،  ۱۳۹۱ ضمن  سعادت،  معنای  بیان  برای  آملی  جوادی 
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بهره تفاوت میان  اساسی  لذتهای  و  حسی  بهرههای  با  وهمی  و  خیالی  های های 

عقل نظری و عقل عملی توجه داشته و افقی ابدی را  عقلانی، به تکامل هر دو جنبه  

 است: سعادت در نظر گرفته و آن را چنین معنا کردهبرای 

ها سعادت و بهجت آن است که انسانِ سعیدِ مبتهجْ با رسیدن به آن، از ناآرامی»

های خیالی و وهمی نه سود آسایش های حسی و لذتبهره  .رهیده و به دارالقرار برسد

اند، بلکه هماره دستخوش  آورند، نه از گزند آشفتگی و پریشانی ایمن را به ارمغان می 

بهره اما  زید«  م  منِ  ل  »ه  با معارف  تکاثرند:  نظری  دیده عقل  به  های عقلانی که هم 

اند، هم از نگره عقل عملی با اخلاص نیت هماهنگ، در سایه دستیابی ربوبی همراه

بِ زِدنی علِما« و در پرتو صراحی ساقی شراب طهور، وسیله  ای هستند به کوثرِ »ر 

نیکی بنگرند؛ یعنی   به  ،برای دارندگان چنین مقامی که آنچه را میسور دیگران نیست 

ابد از ملاحظه جمال  ببندند  ،هم  معاینه جلال سرمد طرفی  از    ، یآمل  یجواد)  .«هم 

 (  ۱۹۵ص.  ،۸. ج ،۱۳۹۱

به عقل و  را  مان  یو اوجود انسان    یبه عقل نظر   را  ی علم و آگاه این حکیم متاله،  

متعلق عقل عملی کار و فعل انسانی است   داند. »میوجود انسان مربوط    یبعد عمل

ن  یاست که ب  یوند یپ  ... ایمان  نظیر ایمان، اخلاص، عبادت، محبت، تولی، تبری و

نفس است و در    یوند کار عملین پیشود. اینفس انسان و متعلق علم او حاصل م

نظر   (۷۵.  ص  ب،،  ۱۳۸۴  ،یآمل  ی)جواد  .«مربوط خواهد بود  یجه به عقل عملینت

ایشان این است که اگر مراتب پایین هستی را در نظر بگیریم، عقل نظری و عملی  

جدای از یکدیگر و ممتاز از هم هستند؛ اما در مراتب برتر هستی اینگونه نیست. در 

آن مراتب که علم و قدرت یگانه هستند، عقل نظری و عملی نیز با هم متحد و یگانه 

 (  ۷۵. ص ب، ،۱۳۸۴، یآمل یجواد)خواهند بود. 
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 سعادت، امری حقیقی  . 2-1

جوادی آملی بر اساس اصالت وجود، سعادت را امری وجودی و شقاوت را عدمی  

با توجه به مبانی حکمت داند. و  می   معنای ترک افاضه وجودی خدای رحمانو به  

سعادت دانسته است و نظرشان این است که  منبع هرگونه شرافت  را  متعالیه، وجود  

 . در واقع گرددها در آخرت، با تحلیلی فلسفی به هستی و نیستی برمیو شقاوت انسان 

به هر میزان که چیزی از هستی برخوردار باشد، خاستگاه آثار وجودی بیشتری خواهد 

 ۲. به دیگر سخن، ایشان طبق آیه  بود، چنان که منشأ انتزاع هرگونه شر، عدم است 

و در   دانستهافاضه وجودی خدای رحمان    را  و سعادت و خیر  سوره فاطر، هدایت 

  ی جواد ) داند.می ترک افاضه وجودی خدای منان  را مقابل، ضلالت و شقاوت و شر

اگر رحمت خداوندی به موردی نرسد،  »زیرا  (  ۱۹۶-۱۹۵.  ص  ،۸ج.  ،  ۱۳۹۱،  یآمل

نمی  یافت  آن  یافت چیزی در  وجود و فقدان کمالات وجودی  نشدن  شود و همین 

انتزاع مفاهیم عدمی مانند ضلالت و شقاوت و شر است.   ی جواد )«  است که منشأ 

 (۳۶۱، ص. ۱۶ج. ، ج ،۱۳۸۵، یآمل

 سعادت، تنها مسیر کمال  .3-1

هدف بعثت انبیاء همین بوده که پیمان فطری بین انسان و علت غایی او را شکوفا  

ث  فکنند. » إل  هِم  یفب ع  ِ   ،اءهُ یهِم أنبیرُسُل هُ و وات ر   مِ ی  ل تهِِ یست أدُوهُم  البلاغه،  نهج )  «ثاق  فطِر 

پس انسان فطرتا خدابین و خداطلب است و هدف خلقتش   (۳۴، ص.  ۱، خطبه  ۱۴۰۴

( این عبادت و معرفت کمال حقیقی و عینی انسان است ۵۶)ذاریات:    عبودیت است.

  - معرفت و عبادت حق-نه امری اعتباری. بعبارت دیگر بین انسان و غایت خلقت او 

او  رابطه تکوینی برقرار است و اینگونه   انسان بدهند، برای  به  نیست که هر چه را 
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باطل. چه  و  باشد، چه حق  آملی،    کمال  ج.    ،۱۳۸۴)جوادی    (۲۷۵، ص.  ۱۲الف، 

رابطه وجودی بین او  تواند با اختیار خود سعید یا شقی گردد اما آیا  بنابراین انسان می

؟ جوادی آملی این پرسش را چنین پاسخ و بین یکی از دو طرف معین برقرار است 

اگر رابطه وجودی بین انسان و بین هیچ یک از دو طرف معین نبود، هرگز  دهد: »می

نمی او  آفرینش  غایی  علت  حضرت  آن  عبادت  و  خداوند  انسان معرفت  اگر  بود. 

واقعیتی بود که ارتباط وجودی با هیچ یک از دو طرف سعادت و شقاوت نداشت،  

بود. در حالی  ارتباطش به هر دو طرف یکسان بود، پس هر دو طرف برای او خیر می

تعالیم قرآن، که کلام آفریدگار جهان و انسان است، تنها طرف خیر و تقوا  که براساس  

گونه کمالی برای او در طرف فجور و  و معرفت و عبادت، هدف نهایی اوست و هیچ

بنابراین  (  ۲۷۶.  ص،  ۱۲.  ج   الف،،  ۱۳۸۴  ،یآمل  ی)جواد  «جحود و عصیان نخواهد بود.

رابطه وجودی انسان با سعادت بیشتر است. صاحب تفسیر تسنیم، نسبت سعادت و 

داند زیرا در غیر اینصورت، هر دو برای انسان کمال شقاوت را به انسان، مساوی نمی

آید، زیرا به هر کدام که برسد به کمالش رسیده است. »از سعادت  وجودی به شمار می 

شود که انسان تکوینا  بودن انتخاب یکی از دو راه و شقاوت بودن دیگری، روشن می

در اطاعت و عصیان، آزاد است، ولی گرایش و سرمایه و راه نخست او به یک طرف 

متمایل است، یعنی جهت روح و چهره انسان فقط به سمت کمال گرایش دارد و فقط 

 (۲۹۶، ص. ۱۶ج، ج.  ،۱۳۸۵، یآمل یجواد)برای همان آفریده شده است.« 

 سعادت امری اکتسابی  .4-1

ایشان معتقد است انسان میان رفتن به سوی کمال و یا برگشتن از کمال قرار گرفته 

همچنین شقاوت و سعادت    است نه اینکه بسوی دو کمال ِمساوی قرار گرفته باشد.
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آدمی هم مانند سایر امور عالم هستی در علم الهی است اما بدین معنا نیست که انسان  

انسان،  شقی یا سعید آفریده شده، بلکه او در این انتخاب آزاد است و اختیار دارد. »

تواند خود می« است که با اختیار  ن مندی آزاد و ایستاده در موقف »بین النجدیهستی

به عبارت دیگر  (  ۲۶۳-۲۶۲، ص.  ۸ج.  ،  ۱۳۹۱،  یآمل  ی جواد)سعید یا شقی شود.«  

همه صفات نیک و بد در سرشت انسان به ودیعت نهاده شده و خاستگاه سعادت یا »

 .« هاست، پس وی در گزینش آزاد است شقاوت او فعلیت بخشیدن به هر یک از آن 

 (۲۵۵. ، ص۸. ج، ۱۳۹۱ ،ی آمل یجواد)

آیا سعادتمند و شقاوتمند در شکم مادر سعادتمند یا شقاوتمند هستند؟ پاسخ این  

سعادت سعیدان در رحم و شقاوت معنای  پرسش بر اساس علم الهی داده شده است. »

، این است که خداوندِ مُصور که عالم غیب و شهادت است در دوران  شقیان در آن 

پیماید، با داند که کودکش بعد از میلاد با اختیار خود راه فلاح را میبارداری مادر می

یا به طریق ضلال می اینکه قدرت اینکه توان طی طریق طلاح را داراست؛  با  رود، 

را  نتیجه  همین  تکلیف،  با  الهی  تصویر  آمیختگی  داراست.  را  هدایت  راه  پیمودن 

منطقه اختیار، قدرت و طاقت است. بررسی احادیث طینت و    ،دهد. حوزه تکلیفمی

در   دربردارند. صدوق)قدس سره(  را  مطلب سامی  همین  همگی  استطاعت،  اخبار 

الشقی من شقی فی بطن أُمه والسعید من سعد  »کتاب شریف توحید، حدیث معروف  

 ی جواد )«  کند.به همین وضع یاد شده معنا می  :را طبق تفسیر معصوم  «فی بطن أُمه

علم الهی سابق و معلوم او لاحق »  به عبارت دیگر،  ( ۹۲، ص.  ۱۳ج.    ،۱۳۸۹،  یآمل

دهد، نه آنکه او ناگزیر باید  داند که مکلف چگونه انجام میاست؛ اما خدای حکیم می 

انجام دهد الهی  اساس علم  بر  را    (۲۶۸، ص.  ۸ج.    ،۱۳۹۱،  یآمل  یجواد).«  کاری 
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گیرد همه در علم الهی کند و بکار میاندیشد و انتخاب مینتیجه آنکه آنچه انسان می

داند  بعبارت دیگر خدا می موجود است اما هیچ منافاتی با اختیار و اراده انسان ندارد؛  

 کند.کند اما او را مجبور به اختیار نمی انسان چه اختیار می

 عوامل دستیابی به سعادت -2

 خودشناسی . 1-2

ایی که در تحصیل ه معارف و ارزشجوادی آملی بر این باور است که قرآن ضمن بیان  

مورد  و  نکند  معرفی  وی  به  را  انسان  خود  نیست  ممکن  دارد  نقش  بشر  سعادت 

ندهد   قرار  می شناخت  مطرح  پرسش  این  با  را  امر  این  اهمیت  میکند:  و  شود  آیا 

او  خداوند   به  را  آن  و خالق  جهان  بشناساند  انسان  به  را  انسان  که خود  این  بدون 

قرآن  دهد:  سپس پاسخ را با بیان انواع تعریف قرآن از انسان چنین ادامه میبشناساند؟  

به طور اجمال و زمانی وی را به    در امر شناخت انسان کوتاهی نکرده، و گاهی او را

  6در صدر اسلام از پیامبر   تفصیل و به طور شفاف مورد تعریف قرار داده است.

واستند روح را به آنان بشناساند. چنین پاسخ داده شد که روح از سنخ امر خداوند  خ

فرماید: »امر« این پاسخ اجمالی است. اما در پاسخ تفصیلی قرآن می   ( ۸۵. )اسراء:  است 

امر خدا از وحدت   (... ۵۰. )قمر: و منزه از تدریج وحدتچیزی است بسیط و دارای 

 (۱۶۹، ص. ۴ج. ،۱۳۸۸ ،یآمل  یجواد) .برخوردار است 

ترین طریق خداشناسی، خودشناسی است؛ جوادی آملی در توضیح اینکه نزدیک 

نویسد: »بر این اساس، مبحث انسان شناسی که با شناخت جان آدمی و فضیلت و  می

رذیلت، سعادت، شقاوت و با جمال و جلال انسان پیوند دارد، هم جنبه علمی و هم  

صبغه عملی یعنی تزکیه و تهذیب دارد و سودمنتر از دیگر مباحث است، زیرا حقیقت 
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انسان که از پروردگار به صورت نفخ ملکوتی افاضه شده، همانند حبل آویخته است 

دهد ( سپس ادامه می۶۵ب، ص.    ،۱۳۸۵،  یآمل  یجواد)نه شبیه آب ریخته)باران(.«  

سوره انشقاق، ضرورتا    ۶رسد و با توجه به آیه  که چنین حبل متینی حتما به کمال می

دنیا دوستی است.  این سلوک،  مانع  نیست و  به سوی خداوند  او جز رجوع  کمال 

کند: »هر ( وی مفهوم دنیا را چنین مشخص می۶۵، ب، ص.  ۱۳۸۵جوادی آملی،  )

دارد، مال باشد یا فرزند، عیال باشد یا مقام  چه غیر خداست و انسان را از خدا باز می

بگیرد یا شئونات دیگر، هر چه ارتباط انسان را با خدا قطع کند و حضور خدا را از او  

، ی آمل  یجواد)  و خلوص را از وی سلب کند دنیا است و قلب دنیازده مرده است.«

 (  ۱۲۴الف، ص.، ۱۳۸۵

 علم و عمل درست . 2-2

دانش از  نوع  دو  ابتدا  سعادت،  در  علم  نقش  بیان  برای  آملی  تعریف جوادی  را  ها 

علوم بسیار مهم  کند. یک نوع  کند و سپس معیار ارزشمندی علوم را مشخص می می

و سودمندی که افزون بر رفاه دنیا، سعادت عقبای آدمی را نیز در پی دارد و او را به  

. و نوع دوم  کند؛ مانند خداشناسی و معرفت النفس و اخلاقخدای رحمان نزدیک می 

نیاز جامعه است و  دانش  اثر دارند؛ چون  ها  تمدن انسان   در هایی که تنها برای رفع 

شک دینی است و فیزیک و ریاضی. هر دانشی که تفسیر فعل خدا را همراه دارد، بی

بشر که    شمارد. آنگاه دانشی را ارزشمند می توجه مخلصانه به آن، صبغه عبادی دارد

اش شود، فیزیک باشد یا  را به اخلاق الهی آراسته سازد و مایه قرب و سعادتمندی 

.  اکنون میتوان این پرسش را مطرح  ریاضی و طب و فقه، وگرنه هیچ سودی ندارد

دهد که کرد که آیا علم برای سعادت بشر کافی است؟ خیر؛ ایشان چنین پاسخ می
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افزون بر علم، عمل درست نیز در فراهم شدن سعادت بشر سهم بسزایی دارد؛ کردار  

شایسته هم مایه صفای روح و طهارت دل است، هم سلامت جامعه و سعادت امت  

پیوند ژرفی میان علم راست و    ،آورد، زیرا در نظام ملکوتیاسلامی را به ارمغان می

   (۲۱۹، ص. ۸ج.  ،۱۳۹۱، یآمل یجواد). عمل درست است 

 التزام علمی و عملی به دین . 3-2

از جمله  دینی درعمل،  به فرامین  پایبندی  آن و همچنین  ملزومات  شناخت دین و 

اعتصام تشریعی که به معنای التزام علمی و عملی عوامل دستیابی به سعادت است. »

به شریعت و دین خداست، هم خودش مایه سعادت و کمال است، هم علم به آن؛ 

احکام شریعت، نخستین شرط گام نهادن در مسیر یعنی دانستن عقاید و اخلاق و  

است. به سوی حضرت حق  ج.    ،۱۳۹۰،ی آمل  یجواد)  «سلوک    (۱۷۷، ص.  ۷ب، 

زمینه  و  راسختر کرده  الهی،  قرب  مسیر  در طی  را  مومن  اراده  دینی  احکام  اجرای 

احکام دینی کند. »فرمانبری بیشتر از خداوند را در سرزمین وجود انسان هموارتر می

کشانند  سازند و مؤمن را به سوی سعادت حقیقی میاند، ولی ارادهاعتباری و وضعی

آورند که همان صور در باطن مؤمن فرمانبردار، نظامی را فراهم می  ،و با وساطت عمل

می  نفس  باطن  صورت  را  عبادت  یعنی  است؛  صورت  ملکوتی  که  آن  گردانند. 

اش عبادت است و حقیقتاً عابد، بی شک مقرب درگاه الهی است؛ زیرا سیر  ملکوتی

  ی جواد )  «گردد.الی الله مایه تقرب به اوصاف ربوبیت و تخلق به اخلاق خدایی می 

به   ( ۵۶.  ، ص۷.  ج  ب،۱۳۹۰  ،یملآ عمل  و  دین  شناخت صحیح  پرتو  در  بنابراین 

شود که فرد دیندار از اخلاق شخصی فاصله گرفته و فرامین دینی، مسیری فراهم می

 شود. بتدریج متخلق به اخلاق الهی می
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 تقوا    . 4-2

کرده   شتریرا ب  یطهارت و پاکساز   نهیزم  جی به تدر  ،ینید  احکامالتزام علمی و عملی به  

قرآن »مبدل کند.  ی را به خدامحور یکه در جانش خودمحور  کندیرا آماده م یو آدم

جا های نابه ها و دشمنیکریم ریشه همه اختلافات عملی را هواهای نفسانی و دوستی

ها را از تلاش فراوان دارد که انسان   ،یابیداند. از این رو، همراه ریشهو شیطانی می

نظر اخلاقی به کمال نفس برساند تا از چاه شهوت و غضب بیرون آمده، به اوج و 

آیند. نایل  معرفت  و  حکمت  برای  ۷۰۶.  ص  ب،  ،۱۳۸۸،  یآمل  یجواد)  «کمال   )

است. نفس خویش  هوای  علیه  انسان،  مبارزه  مهمترین  آیه    خودسازی    ۱۶بر طبق 

به فلاح   تاین دشمن درونی برهد  انسان باید با صیانت نفس، از خطر اسوره تغابن،  

گام برداشتن در مسیر   ( ۵۸، ص.  ۲۱ح، ج.    ،۱۳۸۹  ،یآمل   یجواد).و کامیابی برسد

ها در دنیا  با شناخت گناهان و عوارض آن شود. »قرب الهی با پرهیز از گناهان طی می

و آخرت، باید به مانع سوزی پرداخت و با شناخت خدا و محاسن دین او و تأثیرات  

آن در سعادت دنیوی و اخروی، باید ولایت حق را پذیرفت و با عمل به آن در زمره  

ارمغان   الهی  ولایت خاص  از  برخورداری  که  درآمد  نیکوکرداران  و  اندیشان  نیک 

پرهیز از محرمات، زمینه تقوای    ( ۴۳، ص.  ۷ب، ج.    ،۱۳۹۰  ،یآمل  یجواد)  «هاست.آن 

را فراهم می استعدادی  بیشتر  مهم است که  این  بیانگر  ندارد  تقوا حدی  اینکه  کند. 

ایم سوره تغابن، امر شده   ۱۶نامحدود برای طهارت انسان تعبیه شده است. و طبق آیه  

هر درجه از تقوا زمینه پیدایش درجه تا هرچه توان داریم در تحصیل تقوا بکوشیم. »

می فراهم  را  استطاعت  از  انسان  برتری  استعداد  و  توان  از  تنها  نه  تقوا  یعنی  کند، 

دهد. از این رو استعداد و استطاعت انسان محدود  کاهد، بلکه آن را افزایش مینمی
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آیه این  کند. پس  بسنده  تقوای محدود  به  تا  تقوای    (۱۶)تغابن:  نیست  به  را  انسان 

   ( ۳۹۹، ص. ۱ب، ج. ۱۳۸۹، یآمل یجواد).« کندنامحدود توصیه می

برد و اینکه هر درجه تقوا هدایتِ معادل  نام مینیز  جوادی آملی از درجات تقوا  

کند. درجه نخست را تقوای عمومی دانسته و  همان درجه از تقوا را نصیب انسان می

کند که پایبندی به انجام واجبات شرعی و ترک محرمات  میبعنوان اصل ایمان معرفی  

آن است...مرحله بالاتر تقوا را که انجام مستحبات و ترک مکروهات است، تقوای  

برمی اخص  تقوای  عنوان  با  را  تقوا  درجه  بالاترین  و  نامیده  این خاص  در  شمارد. 

اندیشد و از هر چه که غیرخدایی است پرهیز  مرحله از تقوا، فرد متقی جز خدا نمی

 (۳۷۰، ص. ۱الف، ج. ،۱۳۸۸، یآمل یجواد)نماید. می

  . عقل5-2

اگر قوا در نفس به سمت افراط یا تفریط کشیده شوند، رفتار و احکام عادلانه از ایشان  

به خردگرایی در تعالیم دینی بسیار تأکید شده است،  از این جهت  صادر نخواهد شد.  

پیشتر بیان   ( ۲۳۲الف، ص.    ۱۳۹۰  ، ی آمل   ی جواد ) است. زیرا عقلانیت، عامل کمالِ نفس  

ای  شد سعادت، تکامل عقل نظری و عملی است. در سایه تهذیب نفس، عقل به درجه 

کند که  شود. جوادی آملی به عقلی اشاره می یابد که همراه وحی می از نورانیت دست می 

همراه وحی است. »عقل قطعی و ناب هرگز خطا و اشتباه ندارد و تعارضی بیم او و وحی  

شود و بهشت  ادت می ( با چنین عقلی، خدا عب ۱۹۵. ، ص ۱۳۹۳،  ی آمل  ی جواد ) نیست.«  

آید. با توجه به وجود ارتباط بین عالم تکوین و تشریع، عقل انسان کامل،  الهی بدست می 

( در واقع  ۱۴۶.  ، ص ۱۳۸۷،  ی آمل   ی جواد ) میانجی و رابط میان تکوین و تشریع است.  

 داند.  شود و انتخابی جز این را عاقلانه نمی ، تابع عقل انسان کامل می ی چنین عقل 
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   :قرآن و اهل بیت .6-2

کند سوره نحل، بیان می   ۸۹جوادی آملی با اشاره به تبیان بودن قرآن بر اساس آیه  

آنچه در تأمین سیادت و سعادت انسانها نقش موثری دارد، در این کتاب الهی آمده 

است و اگر امری سبب فراهم شدن سعادت انسانها باشد حتما قرآن بدان امر نموده  

و اگر ارتکاب عملی، شقاوت و فرومایگی بشر را باعث شود پرهیز از آن به صورت  

،  ۱۶ج.    ،۱۳۸۵،  ی آمل  یجواد)آمده است.    دستوری در کتاب جامع سیادت و سعادت

اما نکته مهمتر این است که قرآن برای انسان کافیست و انسان برای فهم     ( ۱۹۰ص.  

  6رقرآن کافی نیست. تنها راه فهم قرآن صامت، نیازمندی به قرآن ناطق است. پیامب

قرآن کریم  با حقیقت قرآن مأنوسند و باید از آنها استمداد کرد: »  :و اهل بیت معصوم

کلیات سعادت بشر را که دربردارنده جزئیات نیز هست بیان فرموده و آن کس که 

کند، جزئیات را از همان کلیات استخراج فهمد و اعماق آن را درک میزبان قرآن را می

رسول اکرم    ...مردم نیز باید از طریق او بهره بگیرند  کند وکرده و برای مردم تبیین می

که مخاطبین اصلی و اولی قرآن هستند با حقیقت قرآن و   :ص و اهل بیت طاهرین

آنچه در   (۲۲۴، ص.  ۱الف، ج.  ۱۳۸۸  ی،آمل  یجواد).« باشندعلم و فهم آن آشنا می

،  ه اگر سالم بماند تامین سعادت آدمی بسیار مهم است اندیشه یا گرایش آدمی است ک

مشکلی   سعادت  تأمین  علوی».  نیست در  دودمان  ویژه  به  الهی   هم  :رهبران 

را.«    جامعه  پویندگی  رهبری  هم  دارند،  عهده  بر  را  امت   اندیشه  هدایت   مسئولیت 

 شناخت   به  ینید  رهبران  ن یا از   مامندی بهره(  ۲۲۷، ص.  ۸.  ، ج۱۳۹۱،  یآمل  یجواد)

 . دارد یبستگ حضرات نیا از  شتریب

  ی شناس  امام  دوره  کی   که  است   رهیکب  جامعه  ارتیز   عه، یش  یارتیز   متون   جمله  از 
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در این فقره از زیارت جامع  7بر پایه فرموده امام هادیاست. » 7یهاد امام زبان از 

امامان معصومهکبیر نیکو در    :، ولایتمداران  دنیا و فرجامی  نیک در  از سرنوشتی 

شک نابود و فرجامی زشت  ستیزان بی سرای آخرت برخوردارند. از دیگر سو، ولایت 

 گونههمانلازم به ذکر است »(  ۱۸۷ص.    ، ۸، ج.  ۱۳۹۱  ،یآمل   یجواد).«  خواهند داشت 

شقاوت و هلاکت نیز دارای درکات است. ،  که سعادت و نجات دارای درجات است 

عدم تولی و    ،است و معیار شقاوت   :تولی و اطاعت از معصومان  ،میزان سعادت

 (  ۲۷۳. ، ص۸ .ج، ۱۳۹۱ ،ی آمل یجواد).« ترک اطاعت از آن ذوات قدسی است 

شافعانِ دار بقاء یعنی قیامت اند، مفید حصر نیست، زیرا هم اصل    :اینکه اهل بیت »   

شفاعت در دنیا ممکن است، هم این ذوات قدسی قدرت شفاعت در دنیا را دارند، لیکن  

است  ابدی  به سعادت  نیل  و  از دوزخ  نجات  اثر شفاعت  زیارت حضرت  ... مهمترین 

نبوت    جاؤوک   أنفسهم   ظلموا   إذ   أنهم   ولو   قلت   إنک   اللهم :  شنبه   روز   در   6ختمی 

شاهد صدق این مدعاست که    رحیماً   تواباً   الله   لوجدوا   الرسول   لهم   استغفر   و   الله   فاستغفروا 

 ( ۳۲۱- ۳۲۰، ص.  ۷ب، ج.   ، ۱۳۹۰  ی، آمل   ی جواد ) .  « شفاعت در دنیا نیز ممکن است 

 های سعادت لفهؤم -3

میتوان  شد،  بیان  پیشین  سطور  در  که  سعادت  تعریف  در  آملی  جوادی  دیدگاه  از 

عبارتند های سعادت را از نظر ایشان در چند دسته کلی تقسیم بندی نمود که  مولفه 

، فضایل عقلی)نظری و عملی( و فضایل دینی. همه این  و اخلاقی  از: فضایل علمی

این   آیا  اما  است.  انکار  قابل  آنها غیر  نقش  دارند و  نقش  انسان  فضایل در سعادت 

ها در مندی نهایی انسان را رقم خواهد زد؟ یا همه این مولفه فضایل با هم، سعادت 

 ای است برای نیل سعادتی خاص و نهایی؟ واقع مقدمه 
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آن است که انسانِ سعیدِ مبتهجْ با    از نظر ایشان  سعادت و بهجت پیشتر بیان شد  

، ۸ج.  ،  ۱۳۹۱،یآمل  یجواد)  .رهیده و به دارالقرار برسدها  رسیدن به آن، از ناآرامی 

»باب السلامه« و »دارالاقامه«    ،البلاغه عباراتی همچون »قرارالامن« در نهج  ( ۱۹۵ص.  

بیان شده که با بحث ما مرتبط است. جوادی آملی در یکی از مقالات خویش درباره  

آموزش  امیرالمومنینانواع  مدار صاحب   7امامکه    نویسدمی  7های  بر  را  نظران 

می آموزش  حکمت  و  کتاب  و  احسن،  جدال  و  حسنه  موعظه  و  اما حکمت  داد؛ 

شهود صاحب  و  سلوک  به  نفس،  تزکیه  محور  بر  را  لایق  تشنگان  و  مستعد  بصران 

را    فرمود: »عقلشخواند و گاهی در بیان وصف سالک، آنان را چنین راهنمایی می می

کر ستبر او لاغر شد و دل سختش به لطافت ید. تا پیرانید و نفسش را می زنده گردان

د و راهش را روشن ساخت و به راه راستش  ید. فروغی سخت روشن بر او تابییگرا

درها او را به آستان سلامت و سراى اقامت راندند. و به   روان داشت. به هر در زد و

ش استوار بماند.  یمنی و آسایش در قرارگاه ای د آمده بود، پاهایآرامشی که در بدنش پد 

    1.« بدانچه دل خود را به کار واداشت و پروردگارش را خشنود ساخت 

سپس حیات عقل نظری و عقل عملی را که در این خطبه به هر دو   جوادی آملی

دهد: »حیات عقل نظر، به معرفت صائب و حیات  مرتبه آن توجه شده، چنین شرح می

عقل عمل به محبت صادق است. روح مزکای سالک که فی وحدتها کل القوی است، 

با رسیدن به دو حیات مزبورکه به مثابه دو جناح مرغ باغ ملکوت است، به حیات 

یابد و نفس مسوله و نفس اماره به سود وی تضحیه، و فربهی نباتی و  برین بار می

 ـــــــــــــــــــــــــــ  

قْل هُ أ حْی ا    ق دْ ».  1 معِ  ک ثیِرُ البْ رْقِ، ف أ ب ان  ل هُ الطرِیق    ع  ق  ل هُ لا  لیِلهُُ و  ل طُف  غ لیِظُهُ، و  ب ر  ق ج  تی د  هُ، ح  ات  ن فْس   و   و  أ م 
هُ بطُِم   ةِ، و  ث ب ت تْ رِجْلا  ارِ الِْْق ام  ةِ و  د  م  ابُ إِل ی ب ابِ السلا  تهُْ الْْ بوْ  اف ع  ، و  ت د  ل ك  بهِِ السبیِل  ارِ  س  نهِِ فيِ ق ر  أْنیِن ةِ ب د 

بهُ  ی ر  ل  ق لبْ هُ و  أ رْض  ا اسْت عْم  ةِ بمِ   ( ۳۳۷. ص، ۲۲۰خطبه، ۱۴۰۴ ،یرض فی شر) «الْْ مْنِ و  الراح 
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تعدیل می او  حیوانی  نیروهای   .«شودتنومندی  همه  که  است  آن  تعدیل  این  نتیجه 

حیات  همه نیروهای تحریکی به امامت عقل عملی  ادراکی به امامت عقل نظری و  

گوید که مقیم در مامن  در ادامه از احوالات چنین انسانهایی سخن میایشان    یابند.می

شود تا امن کامل حاصل شوند. چنان انس آنها شدید می الهی که دارالقرار است می

اشاره   البلاغه  نهج  معتزلی  شارح  به سخن  سپس  گردد؛  مستقر  تام  طمانینه  و  شود 

گوید ابن ابی الحدید هم اذعان دارد که سخن برخی از حکما نظیر ابن  کند و میمی

امیرالمومنین الفاظ  تابع  لامع،  برق  درباره  قشیری  همچون  عارفان  برخی  و   7سینا 

است، چون آن حضرت حکیم الحکماء و عارف العارفین است و اگر اخلاق و کلام  

بود، هیچکس از این طایفه به آن  و تعلیم وی مردم را به این فن از راه قول و فعل نمی 

( این حیات برین، ۵۵-۵۶ص.  ،۴ج.  ،۱۳۹۸شد. )جوادی آملی، مطالب هدایت نمی 

عبودیت است. نیل به کنه عبودیت که درک ربوبیت است همان اوج مقام انسانیت  

شود. »بارگاه منیع عقل نظری و عملی در موحد  است که نصیب یک موحد واقعی می

( به دیگر سخن ۱۲۱.  ص  الف،  ۱۳۸۶،  یآمل  یجواد)گردد.«  کامل به یک نقطه بازمی

انسان هرچه به  »  سعادتمند حقیقی انسانی است که به تکامل نهایی خود دست یابد.

 .« شودتر میاش به هم نزدیکتر شود، محدوده عقل نظری و عملیدیکعصمت نز

(  پیشتر گفته شد نظر ایشان این است که در مراتب ۱۱۹.  ، ص۱۳۹۶،  یآمل  یجواد

اما در  از هم هستند؛  ممتاز  از یکدیگر و  نظری و عملی جدای  پایین هستی، عقل 

هستی که علم و قدرت یگانه هستند، عقل نظری و عملی که هر کدام  مراتب برتر  

کمال سعادت بشر در دارای مراتب مختلف است با هم متحد و یگانه خواهند بود. »

شود و تا این دو عامل  پرتو هدایت عقل نظری و راهبردهای عقل عملی تأمین می
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مهم سعادت انسان به کمال لایق خویش نرسند، درخت مبارک انسانی به ثمر نخواهد  

در   ( ۲۶۱الف، ص.    ۱۳۸۹،  ی آمل  یجواد )  «نشست. استقامت  با  که  زمانی  بنابراین 

می  گذاشته  نفسانیت  بر  پای  قدم  به  قدم  معنوی،  به  سلوک  منجر  تدریج  به  شود 

ها شده و سرانجام شدن اقسام خودخواهیصفرشدن نفسانیت در انسان و قلمع و قمع

در   عقلانیت  میبه حکمرانی  منجر  آدمی  همان سرزمین وجود  این وضعیت  شود. 

ا  ی  ق دْ أ حْ فرماید احیای عقل با مرگ نفسانیت همراه است. »می  7است که امیرالمومنین

هُ  ات  ن فْس  قْل هُ و  أ م  ( آنگاه آنچنان این ۳۳۷.  ، ص۲۲۰، خطبه۱۴۰۴،  شریف رضی)  «ع 

نزدیک می  به خداوند  بنده می بنده  زبان آن  آن  شود که خداوند خودش  با  شود که 

می  میسخن  او  گوش  می گوید،  آن  با  که  وی شود  چشم  و  دست  و  شنود 

 ( و دیگر از أنانیت خبری نیست. ۳۵۲ص. ، ۲. ، ج۱۴۰۷گردد.)کلینی، می

برای قرب به چنین مقصد والایی، نه تنها حجب ظلمانی که حجب نورانی هم باید 

شمار حجب نورانی فقط به مدد نور ویژه الهی میسر زایل شود. دریدن هر حجاب از بی 

است. وارستگی از طبیعت از راه انِاره دل و خرق تمامی مراتب حجب نورانی همان 

 « با وصف  مناجات  این  در  آن  از  که  قُدْسِک  است  بعزِِّ  لَّق ةً  مُع  أرْواحُنا  یاد شده  « ت صیر  

آملی،   ناطقه  ۵۲، ص.  ۱۳۹۸است.)جوادی  نفس  قول صدرالمتالهین، کمال ویژه  به   )

متحدشدن با عقل کلی است که در نتیجه آن، نفس ناطقه به جوهر خود عالم عقلی شود 

إِل  ی  که در آن، هیأت همه وجودها قرار دارد و »و    سْرُورًا« )انشقاق،  نقْ لبُِ  ( ۹ی أ هْلهِِ م 

 ( ۲۶۰، ص.  ۱۳۹۱شادمان، به شأن و رتبه و اهل خود روی آورد. )ملاصدرا،  

 غایت جامع یا غایت غالب؟-4

خواهیم بدانیم اگر دیدگاه جوادی آملی درباره سعادت را بر اساس دو تفسیر اکنون می 
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شود. عصاره دیدگاه غایت غالب و غایت جامع تحلیل کنیم، کدام تفسیر را شامل می 

  د ی گو ی م   شان ی ا   جوادی آملی درباره سعادت حقیقی را باید در تکامل نهایی انسان یافت. 

 ناطقه  نفس  کمال و  انسان  ت یتمام  مناط  و است  شده  ده یآفر  ی وجود   کمال  ی برا  انسان 

 دو   هر به   شان ی ا   نجا ی ا   در  .  است   عدالت   ملکه  ل ی تحص   ی نظر  حکمت   حصول از   پس   او 

نفس   یکه متناسب با جنبه ذات   ی حکمت نظر   حصول  ی ک یاست:    کرده   توجه   نفس   جنبه 

 عدالت  ملکه آن  کمال و   دهد ی که نفس با مشارکت بدن انجام م  یافعال  ی گر ی است و د 

 ا عمال   و  ا فعال   ع ی جم  در  اعتدال  ت ی رعا را    آن   عدالت،   ملکه  ن ییدرتب   سپس   است.  

گفت   توان ی م   . نشود   ل ی متما   ط ی تفر   ا ی   افراط   طرف   به   که   ی ا گونه   به   ، کرده   ف ی توص 

مهم است و تا شناخته   ار ی در افکار و رفتار انسان بس   ها ط ی و تفر   هاافراط   نی شناخت ا 

  است   ن ی ا   مهم   پرسش قرار گرفتن در حد اعتدال معلوم نخواهد شد.    ی برا   ر ی نشوند مس 

 لی تحص   دهد ی پاسخ م   شان ی ا   د؟ ی آ ی م   بر   نفس   کمال   ص ی تشخ   عهده   از   خود   انسان   ا ی آ   که 

 ت ی فی ک  و  ت ی کم  جهت   از  ی عمل و  فعل هر ری تأث  زان ی م  شناخت  به  وابسته  عدالت،  ملکه 

 ی خدا   تنها   و   ست ی ن   بشر   مقدور  نفس،   بر   افعال   اثر   زان یم   شناخت   ی ول  است؛   نفس   بر 

 بر  چگونه   انسان   اعمال   و   افعال   و  ست ی چ   در   انسان   نفس   کمال   که   داند ی م   ن ی آفر انسان 

  انسان   خالق   ی خدا   عهده   از   فقط   مهم،   ن ی ا   چون   ن ی بنابرا .  گذارند ی م   اثر   انسان   نفس 

 م ی تعل   انسان   به  تا   کند، ی م  وضع   را  یع ی شرا   و  یکل   ن ی قوان   خداوند   رو   نی ا   از   د ی آ ی برم 

 تحقق  ا ی انب   بعثت   با   زی ن   ی اله   ع ی شرا   و   ن ی قوان   ابلاغ.  نهد   گام   ری مس   ن یا   در   چگونه   که  دهد 

 آورد،  دست  به  را  نفس  ب یتهذ  و   عدالت  ملکه  م، ی تعال  آن  پرتو  در  انسان  تا  کند، ی م  دا ی پ 

 دلالت  و  :ا ی انب  وجود بر  متوقف  اخلاق،  ب ی تهذ  ل ی تحص   و   عدالت  ملکه  حصول پس 

 ( ۵۰۲.  ص .  الف  ۱۳۹۴  ، ی آمل   ی جواد ) . است   ها آن   ت ی هدا   و 
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اخلاق  ت یرعا  ت یاهم افعال  در  وسط  که    یحد   به  یحد  است    متفکران »مهم 

 اخلاق  و  کردند  قسمت  لت یرذ  و   لت یفض  بخش  دو  به  را  اخلاق  شه،یاند  نیا  با  مسلمان

 شمار   به  شقاوت  و  نقصان  منشأ  را  لت یرذ  اخلاق   و  سعادت  و  کمال   مبدأ  را  لت یفض

  ش یبه فرما  بارهنیدر ا  یآمل   یجواد(  ۴۸.  الف. ص  ۱۳۹۰  ،ی آمل  ی)جواد  «. آوردند

 شد   دهیآفر  ناطقه  نفس  با  انسان  »  :ندفرمودکرده که    اشاره  7یعل  مؤمنان ریامگهربار  

 دا یپ  شباهت   خود،  نشیآفر  سبب   اول  جواهر  به   کند،  شکوفا   دانش  با  را  آن   اگر  که

 استوار  آسمان هفت  ابد،ی  ییرها موانع از  و بخشد اعتدال را مزاجش هرگاه  و کندیم

  1. کنند« یهمکار یو با

  ی و برهان یو استدلال  دارد  نیادی که در سعادت انسان، نقش بن یعلم شانینظر ا از 

  و   ینظر حکمت . شودیم  میتقس یو حکمت عمل یاست به دو قسمت حکمت نظر

عمل  ینظر   حکمت .  است   یعمل  عقل  و  ینظر   عقل  از   ریغ  یعمل از   یو  دو رشته 

، ۱۳۸۵  ،یآمل  یاست. )جواد  یانسان  یروهایاز ن  رویدو ن  یو عمل  یمعارفند؛ عقل نظر 

 جهان   قیحقا  نبود  و  بود  ست،ین  و  هست   درباره  ینظر  »حکمت (  ۳۵-۵۲.  ص  الف،

  ی حقوق  و  یفقه  ،یاخلاق  دینبا   و  دی با  درباره  یعمل  حکمت   و  کندیم  بحث   نیتکو

 (  ۱۵. ص الف،، ۱۳۸۵ ،یآمل ی)جواد.« کندی م بحث  اعتبار نشئه

  واژه   نیا  شامل  سور  و   اتیآ .  است   رفته  کار  به  قرآن  در  بار  ست یب  »حکمت«  واژه

)بقره/  از   عبارتند  /نساء،  ۱۶۴/  ۸۱/  ۴۸  /عمران  آل،  ۲۶۹/  ۲۵۱/  ۲۳۱/  ۱۵۱/  ۱۲۹: 

،  ۲۰/ص،  ۳۴  /احزاب،  ۱۲  /لقمان،  ۳۹  /اسراء،  ۱۲۵  / نحل ،  ۱۱۰  /مائده  ،۵۴/۱۱۳

  توانیم  است   »حکمت«  واژه  شامل  که  ی اتیآ  از (  ۲  /جمعه  ،۵  /قمر  ،۶۳  /زخرف

 ـــــــــــــــــــــــــــ  

ل ق    و    .1 ان    خ  ا  إنْ   ن اطقِ ة    ن فسْ    ذ ا  الْنسْ  کَّاه  تْ   ف ق دْ   باِلعْلِمِْ   ز  اب ه  اهرِ    ش  و  ائلِِ   ج  ا  أ و  ل   إذ ا   و    علِ لهِ  ا  اعْت د  اجُه  ق تِ   و    مزِ    ف ار 
اد   ک   ف ق دْ  الْ ضْد  ار  ا ش  بعْ   بهِ  اد   السَّ د   ( ۴۹. ص ،۲. ج ،۱۳۷۹ شهرآشوب، ابن)  .الشِّ
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 اء ی انب  عهده  بر  م،یتعل  نیا  فهیوظ  و  است   انسان  به  میتعل  قابل  حکمت، :  اولا  که  افت یدر

  مرتبت یختم  حضرت مبارک وجود، 6خاتم ینب رسالت  دوران در که شده نهاده

 جناح  دو  هر  از   و  بوده  یاله   میحک  تنها  نه  6اکرم  »رسول.  است   بوده  آن  دارعهده 

  آن   واقع  در  .است   بوده  زین  حکمت   معلم  بلکه  بود،  متمتع(  یو عمل  ی)نظر  حکمت 

 ،یآمل  ی)جواد  «.است   بوده  حکمت  به  یرهبر  و  مانهی حک  دعوت  به  مأمور  حضرت

 . شودیحاصل م هی: حکمت با تزکای( و ثان۱۰.ص. الف ،۱۳۸۵

 و  ملاصدرا  ،یطوس  ر ینص  خواجه  رینظ  مسلمان  لسوفانیاز ف  یبرخ  تنظرا  بنابر

  ی بشر   طاقت   قدر  به  موجودات  قیحقا  به  علم  و  نفس  استکمال  از   ،ی سبزوار  یملاهاد

 . انددانسته  عمل و  نظر حوزه دو شامل را آن گستره و شده ادی حکمت  بعنوان

است   یعمل  حکمت   ثمره  خداوند،  اخلاق  به  تخلق  نکهیا   انیب  ضمن  یآمل  یجواد

  و   اسماء  قیتحق  در  سالک  صالح  انسان  کمال  که  شماردی نکته را لازم م  نیتوجه به ا

  اعِمال  که شماردی از کمالها را مخصوص خداوند برم یبرخ البته. است  یاله اوصاف

.   است   داده  قرار   خود  ژهی و  را  ییایکبر  و  عزت  جامه  مثلا  نارواست،  گرانید  از   آنها

 ژه یو  ت یربوب  چنانکه  است؛  ت یعبود  یل ز   حفظ  همانا  خداست،  بندگان  بندهیز   که  آنچه

  امر   محدوه  در  فقط  یاله  علوم  و  اخلاق  در  خداوند  به  تشبه  آنکه  غرض.  خداست 

 (۱۷-۱۹. ص. الف، ۱۳۸۵ ،یآمل ی . )جواداو برابر در نه اوست 

  بالفعل   انسان،  نفس  یریپذکمال  تیظرف  که  است   نفس  استکمال  انیجر  در   واقع  در

  ارتباط   نفس  هیتزک  و  حکمت   ت یغا  انیم  جهی نت  در.  شد  خواهد  حاصل  حکمت   و  گشته

 و   ینظر   عقل  ساحات  تواندی م  یانسان  ناطقه  نفس  ن،یبنابرا.  دارد  وجود  یتنگاتنگ

 .است  حکمت گستره همان که کند یط را یعمل
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 کرده  نیالخالق  احسن  را  او  که  است   انسان  ت یجامع  که  است   دهیعق  نیا  بر  شانیا

 اما  هست؛ هم جهان  در اشپراکنده  کرده، عطا انسان  به خداوند که یضیف هر و است 

جمال و جلال   یانسان را با اسما   د،یوح   مبدأ  آن.  است   انسان  خصوص  در  جمعش

 (  ۲۲۵-۲۲۴ص.  ب،، ۱۳۸۵  ،یآمل یجواد. )دیآفر شیخو

م   ا ی دن   نی هم   در شود    ت ی أنان   از وارسته    که   ی انسان  و همسان   برد ی لذت بهشت را 

 استوار   و   نه ی نهاد   انسان   نهان   در  خدا   اد ی   اگر است.    ی اله   ی در حضور اسما   ئما دا   ان ی بهشت 

خداوند را دارد نه مرگ بدن   اد ی که مرگ موقت است توان زدودن    تن   خواب   نه   شود 

 در   ، ی روح مجرد انسان   را یکه خواب ممتد است قدرت ربودن آن ذکر منزه را داراست ز 

فرمودند:  6. رسول اکرم است   حق   اد ی   به   محضر   و   مشهد   در  و   ممات   و  ات ی ح   حال 

 6اکرم   رسول   به   که   حق   ی کو   سالک   انسان .  خوابد« ی نم  دلم   اما   خوابد ی م   »چشمانم 

 ( ۲۳۶ص.    ، ، ب ۱۳۸۵  ، ی آمل  ی . )جواد بندد ی م   یطرف   بودن قظان« ی   »ابن   فوز   از   کند   اقتدا 

 مأخوذ   یاله  حکمت  ت یغا  متن  در  ،یاله  اخلاق  به  تخلق»   که  است   آن  مهم  نکته

 بود   نخواهد  ی وح   دستور  به  عمل   جز   ی راه   چ یه   یکمال  چنان  به  لین  یبرا  و  باشدیم

  خود  فلاح  و  صلاح  به  و  برهد  است   طلاح  هی ما  که  آن  مشؤوم  آثار  و  بدن  بند  از   نفس  تا

م  یهادانش   جزء  یعمل  حکمت   لذا  ابد،ی  بار   ی ن ید  یکارها  انجام  و  بود  خواهد  یمقدل

 خود   عهیش  را  یبدن  یقوا  و  دیآ  نائل  نهیطمأن  به  روح  تا  باشدی م  یضرور  اعمال  جزء

ه  که  سمت   هر  تا  کند   کنند   عت یمشا  را  او  مطمئنه  نفس  امامت   به  قوا  آن  تمام  نمود  توجل

  ذات   یبسو  را  شیخو  هملت   وِجهه  ،یالقو   امِامُ   آن  تا  گردند،   او  نشیب  وعیش   هیما  و

  ت یفیک  و   او  رسولان  و  صحائف  و  یو  یای عل  صفات  و  او  یحسنا  یاسما  و   حق

  او سمت به موجودات گرید و نفس بازگشت  یچگونگ  و ی و از  احسن نظام صدور

 (   ۷۲. ص ،۱ .ج، ۱۳۸۶ ،یآمل یجواد). «د ینما
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صادر    هیدو سو   ت یبا رضا  یفرمان اله  که  است   همطمئن  نفس  صاحب   وصول  از   پس

ا  شودیم تکامل   ی آمل  یجواد    آنکه  کوتاه  سخناست.    ژهیو  یرورتیص  نیو    این 

به کمال مطلق و جمال و جلال نامحدود خدای  را در پرتو تقرب    ناطقه  نفس  یوجود

گونه که فراتر از زمان و زمین  تقرب به خدا همانکند که  داند و اضافه میمیسبحان  

. طبق نظر ایشان این تقرب به  تر از عناوین اعتباری و مفاهیم انتزاعی است است، منزه 

  :مبراتر از ماهیات خواهد بود، زیراخدا، 

  آن   نیتبا  بر  بنا  وجود،  قت یتر از حقمنزه   زین  و  ت یاصالت از آن وجود است نه ماه »

  متقرب   سالک  انسان  انیم  یمنسجم  صراط  و  میمستق  راه  ن،یتبا  صورت  در  چون  است،

که   ییاند. تنها مبناگسسته   هم  از   آن  مقاطع  تمام  چون  ندارد،  وجود  او  یینها  مقصد  و

  ی هم معنا  نییتب نیکند و با ا مانهیحک هیتقرب به منبع کمال را توج  قت یتواند حقیم

اصالت وجود    انیکمال و تقرب و ... واضح گردد، جر  یسعادت روشن شود هم معان

است و    یو اقو  یو قو  فیمراتب ضع  یناگسستن  وندیپ   انگریآن است که ب  کیو تشک

 رورت یداند و صیرا ممکن م  یعال  یِ نازل به قو  فِ یاز ضع  ریکه س  یحرکت جوهر

 (   ۲۷۱.  ص،  ۸.  ج،  ۱۳۹۱  ،ی آمل  یجواد)  «. دینمای م  حیتصح  را  کامل  صورت  به  ناقص 

های علمی بنابراین کمال وجودی نفس، سعادت متعالیه خواهد بود و تمام فضیلت 

که    -الله   ی فناء ف  -  ای برای نیل به کمال وجودی نفسو عملی، عقلی و دینی، زمینه

  سائران   سلوک  و  ریدر مقام فنا که » دار القرار « و مقصد سباشد.  مولفه واحد است می 

  ی و حتها  کند، اصلًا آن یم  ینف  را  «  الله   یسو  ما  »  و  ریغ  تنها  نه  سالک  ،است   عارفان  و

  و  است  زیچ  دو «  یمنف »  ینف و  « ثابت  » اثباتِ  رایز  کند، ینف  را آن  تا ندیبنمی خود را

  فنا   مقام  به  سالک  ی وقت.   ست ین  سازگار  ن،یراست  شهودِ   وحدت  با  کثرت،  و  تعدد  نیا
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  ند، یبنمی  را  خود  تنها  نه  و  بس  و  است   خداوند  اقدس  ذات  شهودِ   در  یفان  ،ابد ی  بار

  اکتناه،   یب  را  یاله  مطلقه  ت یهو  و  «  الله   »  فقط  و  ندیبینم  هم  را  خود  یفنا  و  دیتوح 

 ی امرتبه   نشانه  معروف،  و  معهود  اذکار  از   کدام  هر  که  هو«  إلال   هو  »لا  دیگویم  و  ندیبمی

  ، ردیپذمی   ان یپا   برسد،  فنا  مقام  به  کلام  یوقت.  است   دیتوح   ی از مراتب سالکان کو

  ، یآمل  ی. )جوادست یهم ن  یشدنتمام   و  ست ی ن  کلام  یبرا   یمجال  مقام،  آن  در  چون

انسان برای کمال وجودی  دلیل خلقت انسان، همین است. »  (۶۴۳.  ص  الف،  ۱۳۹۴

رسیدن نفس به کمال نهایی   ( ۵۰۲الف، ص.    ۱۳۹۴،  یآمل  یجواد ).«  آفریده شده است 

خیر و سعادت که در مبحث علم خود، همان سعادت حقیقی و متعالیه انسان است. »

 ی جواد)  .«شود درجه کامل وجود، مراد است می  النفس به عنوان کمال نفس مطرح

نتیجه آنکه دیدگاه جوادی آملی درباره سعادت   (  ۶۲۷، ص.  ۳ب، ج.  ،  ۱۳۸۶،  یآمل

 به خوانش تفسیر غالب از سعادت نزدیکتر است. 
  



 

 

71 

ر آ 
 نظ

 از
ت

عاد
س

ی 
  ت 

واد 
 ج

ه الل
  ی 

ی غا   ، ی آمل
  ت 

ع  
جام

  ا ی 
ب؟ 

غال
 

 گیری نتیجه

در پرتو  داند و از نظر ایشان کمال،  جوادی آملی سعادت را در تکامل نهایی نفس می 

. وی برای رسیدن  تقرب به کمال مطلق و جمال و جلال نامحدود خدای سبحان است 

نفس سخن می  از عواملی همچون کمال  ذاتا و در پی حرکت به سعادت  گوید که 

جوهری این امکان برای نفس وجود دارد که مراتب وجودی را یکی پس از دیگری 

نزدیکتر شود و  نزدیک  مطلق  به وجود  کرده   دست   لقراررادا  به  فنا  مقام  در  و  طی 

به    .ابدییم انسان  نتیجه   سعادت  در چنین جایگاهی  یافته است. میتوان  حقیقی راه 

 گرفت این تفسیر از سعادت، به تفسیر غایت غالب از سعادت، نزدیکتر است. 
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